گفتگو با فرزام حسینی
سیاوش کسرایی

نوری علا: داستان من با کسرایی خیلی داستان پرزیر و بمی است ما وقتی که یعنی من مثلاً کلاس پنجم دبیرستان بودم که با آشوری آشنا شدم و از طریق آشوری با خلیل ملکی و در نتیجه تمایلات سیاسی یا فهم سیاسی من آن موقع خیلی مربوط می شد به خلیل ملکی و نیروی سوم و آن جهانی که او آفریده بود در نتیجه بلافاصله توده‌ای‌ها اوت می شدند از در بیرون می رفتند در عین حال تجربه های شخصی من هم اینگونه بود که من باعث شده بود من از توده‌ای‌ها خوشم نیاید یعنی اینکه به خاطر اینکه پدر من با مادر من اختلاف پیدا کرده بود بعد برای اینکه ما مزاحمش نباشیم خانه ما در خیابان شاپور را فروخته بود و ما را برداشت بر جوادیه آن طرف راه‌آهن اصلاً ارتباط ما با جهان قطع شود جوادیه هر کسی را که نگاه می‌کردی توده‌ای بود مثلا در کوچه ما همه توده ای بودند و حرف‌هایی که می زدند من خوشم نمی آمد من خیلی آن موقع به شاه علاقمند بودم و فکر می‌کردم که شاه مظهر تمدن و مدرنیسم است این است وقتی که با خلیل ملکی آشنا شدم یکی از خوبی ها او این بود که می دانستم این خلیل ملکی از توده‌ای‌ها انشعاب کرده و توده ای ها به او فحش 
می دادند در نتیجه وقتی رفتم دانشگاه از همان ابتدای دانشگاه کاملاً این اردوگاه ها مشخص بود اردوگاه‌های توده‌ای‌ها اردوگاه نیروی سومی ها و کسرایی چون جزو آنها بود خود به خود جزو کسانی نبود که من علاقه‌ای داشته باشم بروم همچنین آدمی را ببینم در آن جوانی های خودم مثلا خیلی دوست داشتم که خیلی با نادرپور آشنا شوم حتی با آل احمد ولی با ابتهاج و کسرایی هیچ خوشم نمی آمد. عرض کنم که اولین دیداری که من با کسرایی داشتم سپانلو با کسرایی دوست بود بین جمع ما سپانلو را ما می گفتیم این با همه آدمها ارتباط داشت از جمله با توده ای ها هم ارتباط داشت یک روز به من گفت که حالا مثلا سال ۱۳۴۳ شاید باشد گفت که یک عده از بچه‌های دانشجو از فرنگستان آمدند ایران، تحصیلاتشان تمام شده آمده اند ایران و با کسرایی دوست شدند کسرایی می‌گوید که این بچه ها می خواهند با بچه های ایران آشنا بشوند و به من گفته که من چند نفر را بردارم مثلا یک مهمانی این بدهد که ما با هم آشنا بشویم این اولین دیداری بود که من با کسرایی داشتم البته قبلش یک اطلاعی از کسرایی داشتم این بود که چون راجع به به آذین دلم 
می خواهد که صحبت کنم ولی اینجا این را بگویم که احمدرضا احمدی من را با به آذین آشنا کرد در راهی که می رفتیم به خانه به آذین، برای من تعریف کرد که کسرایی قرار بود با دختر به آذین ازدواج بکند و بعد بهم زده بنابراین یک نقاری بی اینها وجود دارد این را می دانستم از شعرهایش اصلا خوشم نمی آمد بنابراین به خاطر آن دانشجویانی که گفتند از خارج آمدند من و سپانلو رفتیم خانه کسرایی من اولین‌بار آنجا کسرایی را دیدم آن دانشجویانی که آمده بودند عبارتند بودند از نیکخواه و شیروانلو و منصوری یکی اسم دیگری هم بود که یادم نمی‌آید اینها کسانی بودند که بعدا سال بعد در توطئه تیراندازی به شاه دستگیر شدند اینها همه بچه‌های کنفدراسیون بودند بخش چپ کنفدراسیون بودند که آمده بودند ایران، آنجا صحبت‌هایی که می‌شد آنها خیلی کنجکاو بودند راجع به اینکه ما چه فکر می‌کنیم راجع به مثلاً مملکت و این چیزها من هم چون کسرایی آنجا نشسته بودم می‌دانستم که توده‌ای است زیاد حرف نمی‌زدم راجع به قضایا سپانلو هم همشیه مطلب را می کشاند به ادبیات یعنی آنها هیچ اطلاعی به ما نمی‌دادند می خواستند اطلاع بگیرند منظور من این بود که در خانه کسرایی من آشنا شدم با اینها و این تقریباً همزمان بود با اینکه ما سازمان طرفه را درست کرده بودیم و من تازه در سازمان برنامه استخدام شده بودم به عنوان مترجم و در آنجا با فریدون معزی مقدم و مهدی اخوت ما سه تاد در یک اتاق به ما داده بودند با هم می‌نشستیم و جمع طرفه ای ها و این بچه‌های دیگر با همدیگر شروع کردیم قاطی شدن و دیگر شبها هر شب می رفتیم عرق خوری البته زن های خودمان را هم با خودمان می‌بردیم خیلی اعتقاد به این داشتیم که زنان را نباید از جمع خودمان حذف بکنیم این وسط سپانلو به وسیله ناصر شاهین پر استخدام شد در شرکت شاه پسند که روغن نباتی درمی‌آورند ناصر شاهین پر مسئول تبلیغات شرکت شاه پسند و مسئول فروش بود و  سپانلو را برده بودند آنجا به عنوان نویسنده متنهای تبلیغاتی علتش این بود که آقای حبیب لاجوردی که برادر کوچک لاجوردی ها بود و تحصیل کرده یشان بود و تازه از آمریکا آمده بود و به او گفته بودند که این بخش رسانه‌ها تبلیغات و آنها را تو بگردان این هم رفته بود در ته خیابان فردوسی یک ساختمان شیک گرفته بود خیلی آمریکایی آنجا را درست کرده بود بعد هم شروع کرده بود روشنفکران را استخدام کردن یعنی که ناصر شاهین پر بعد سپانلو بعد کسرایی اینها همه آنجا استخدام شده بودند بنابراین کسرایی یواش یواش در شب هایی که ما دور هم جمع می شدیم پیدا شد و اصلا سبقه توده ای در او دیده نمی شود عین خود ما بود می گفتیم و می خندیدیم جوک می گفتیم آواز می‌خواندیم بعد کامران شیردل از ایتالیا آماده بود او هم پیوسته به جمع ما یک جمع خیلی گنده ای درست شده بود که شبها زن و مرد قاطی. سرپل سفارت انگلیس در انتهای خیابان شمران انتهای خیابان دولت سفارت انگلیس بود که راه باریکی بود که آنجا کافه بود که شبها قرق ما بود ما همه آنجا مشغول بودیم و این باعث شد که من از کسرایی خوشم آمد با اینکه این سابقه در ذهنم بود ولی دیدم چقدر آدم دوست داشتنی و شیرینی است در نتیجه گاهی مثلاً می رفتم خانه‌شان می نشستیم با همدیگر صحبت می‌کردیم راجع به شعر و از نیما تعریف می‌کرد برای ما خانوم هم خیلی خانم مهربان مهمانداری بود و خیاطی می کرد تا اینکه این همزمان شد این جریانات در اواخر سال ۱۳۴۶ مسئله کانون نویسندگان پیش آمد وکسرایی اینها زیاد علاقه‌ای به اینکه امضا بکنند آن اعلامیه علیه      را نداشتند تا اینکه نادر ابراهیمی، به آذین  شده بود سردبیر پیام نوین انجمن فرهنگی ایران و شوروی و نادر ابراهیمی مرتب با او ارتباط داشت می‌رفت و می‌آمد رفته بود این اعلامیه را داده بود به او به آذین هم امضا کرده بود با کمال حیرت امضا کرده بود و این خبر پیچیده بود که به آذین همه توده‌ای‌ها علاقمند شده شده بودند که حالا که به آذین امضا کرده ما همه امضا می‌کنیم کسرایی ابتهاج نمی دانم فریدون تنکابنی اینها امضا کرده بودند بعد که قرار شد برویم بنشینیم خانه آل احمد امضاها را بریزیم روی هم و اعلامیه ها را دربیاوریم آن شب برای اولین بار در باز شد و به آذین و این چند نفر آمدند داخل و در واقع یک نوع اتحادی بین نیروی سومی ها و توده ای ها از آنجا برقرار شد و در انتخابات هم من و هم کسرایی شدیم جزو هیئت مدیره کانون نویسندگان و قرار شد فکر می‌کردند کجا دور هم جمع بشویم من داوطلب شدم که در خانه من جمع شوید بنابریان حالا سه‌شنبه یا چهارشنبه بود هفته ای یکبار همه می آمدند به خانه ای من اول می‌نشستیم راجع به کانون صحبت می کردیم و بعد هم دیگر کشیده می‌شد به شام خوردن و عرق خوری و بحث و این حرف‌ها که همیشه اینجا که می‌رسید به آذین خداحافظی می کرد می رفت ولی ما‌ها می‌ماندیم خوب واقعاً کسرایی آدم بسیار مجلس گرم‌کن شیرینی بود خیلی شیرین بود وقتی که کانون نویسندگان به هم ریخت من دیگر کسرایی را ندیدم تا اینکه قبل از اینکه از ایران بروم در سال ۱۳۵۲ بود که من رفته بودم فیلم‌ساز شده بودم آن هم خودش باز یک داستان دیگری دارد در انتخابات سندیکای هنرمندان سینما من عضو هیئت مدیره شدم و آن موقع سندیگان نویسندگان مطبوعات هم وجود داشت که با کانون نویسندگان ربطی به همدیگر نداشتند آم سندیکا هویدا کمک کرده بود به اینها در وزارت آبادانی و مسکن به اینها زمین داده بودند کوی نویسندگان را درست کرده بودند که نویسندگان مطبوعات آنجا خانه داشتند این باعث شد که من در هیئت مدیره سندیکای هنرمندان بودم فکر کردم که چرا هنرمندان سینما یک کوی هنرمندان نداشته باشند فکر کردم که همان کاری را که با نویسندگان کردند کوی نویسندگان درست کردند و بخصوص که تجربه فیلمسازی را هم پیدا کرده بودم و زندگی بد هنرپیشه های دست دوم و دست سوم را دیده بودند که از لحاظ مالی خیلی وضعشان خراب بود و در محله‌های اینکه زندگی می‌کردند مثلاً زنان را فکر می‌کردند اینها فاحشه هستند چون در سینما کار می‌کنند یعنی خیلی فضای بدی بود این بود که فکر کردم اگر ما یک کوه کوی هنرمندان داشته باشیم آن موقع بین هنرمندان سینما کسی که با دولت ارتباط داشت یکی حمید قنبری بود یکی پوری بنایی بود و پوری بنایی هم با شهبانو ارتباط داشت هم با پهلبد ارتباط داشت حالا هم من هم پوری بنایی شده بودیم عضو هیئت مدیره سندیکای هنرمندان من به پوری گفتم که این کوی نویسندگان را دیدی کوی هنرمندان را ما می‌توانیم بسازیم است این را مفصل برایش شرح دادیم این هم خیلی علاقه‌مند شد گفت من از هویدا وقت می گیرم برویم به دیدنش وقت گرفت و به دیدن آقای هویدا رفتیم و من جریان را شرح دادم که ما چنین قصدی داریم به خاطر این و این او هم گفت خیلی فکر خوبی تلفن را برداشت تلفن کرد به وزیر آبادانی و مسکن او هم گفت بفرمایید بیاید پیش من و پوری رفتی به دیدار وزیر آبادانی و مسکن باز من در آنجا داستان را شرح دادم شما کوی نویسندگان دارید ما هم کوی هنرمندان می‌خواهیم او هم گفت مانعی ندارد گفت از همان نقشه‌های کوی نویسندگان استفاده کنیم و کوی هنرمندان بسازیم که خرج نقشه کشی و مطالعات اولیه را نداشته باشد زنگ زد و گفت آن نقشه‌های کوی نویسندگان را بیاورید حالا وزیر نشسته من و پوری هم نشستیم در باز شد کسرایی آمد داخل با یک بغل نقشه من را ندیده بود خیلی کارمند وار به وزیر سلام کرده بود من فکر کردم که شاید پشتم به کسرایی بود چی بود او مرا ندیده بود یا مثلاً پوری بنایی نظرش را بیشتر جلب کرده بود ما الان روبه‌رو می‌شویم یه دو سه سال هم هست که همدیگر را ندیدیم خیلی بد است من بلند شدم از جای خودم به کسرایی سلام کردم به وزیر گفتم که جناب وزیر من نمی‌دانستم آقای کسرایی شاعر بزرگ ما و... کلی کسرایی را تحویل گرفتم و کسرایی هم که از دیدن من جا خورده بود و خیالش راحت شد نقشه ها را گذاشت کمی توضیح داد بعد هم رفت یکی از نکاتی که یادم رفت بگویم در آن شب هایی که من می رفتم خانه کسرایی می‌نشستیم یک نکته‌ای که برای من خیلی جالب آمد این بود که وقتی که دختر شاه شهناز به دنیا آمده بود ملکه فوزیه مثل اینکه شیر کافی نداشت بنابراین گفته بودند که یک زن را پیدا کنید که بیاید به این شیر بدهد و خواهر بزرگ کسرایی را چجوری پیدا کرده بودند این رفته بود در دربار و به شهناز شیر داده بود کسرایی و برادربزرگش که سرهنگ بود که توده ای بود اینها شده بودند برادر رضایی شاهدخت و یک ارتباطی داشتند یعنی کسرایی هر کاری می کرد اگر که از خیابان رد می شد می‌گرفتند دو ساعت بعد آزاد می شد به خاطر اینکه فوراً خواهر زنگ می‌زد به دربار آن طرف آزاد می کردند این دوگانگی کسرایی هم خیلی برای من جالب بود یک سرش به حزب توده بود یک سرش به دربار به هر حال عرض کنم که من دیگر سال بعدش آمدم انگلستان و دیگر ارتباطم با کسرایی به کل قطع شد و نمی دیدمش تا اینکه انقلاب شد. نه قبل از انقلاب سال ۵۶ که من تابستان رفتم تهران گلشیری به من زنگ زد که آقا این کانون را ما دو مرتبه تشکیل دادیم و روزهای سه شنبه یادم نیست در خانه من جلسه است تو هم بیا که ما هم رفتیم آنجا دو مرتبه انکت دادند پر کردیم ما شدیم دو مرتبه عضو کانون نویسندگان جالب هم هست یک ساختمان بود که طبقه پایین گلشیری می نشست طبقه وسط گلی ترقی که آن موقع زن هژیر داریوش بود و طبقه بالا هم داریوش آشوری می نشست بنابراین از ساعت ۳ بعد از ظهر که جلسه‌ای کانون نویسندگان شروع می‌شد ما طبقه به طبقه می رفتیم بالا اول پایین همه اعضای کانون نویسندگان نشسته بودند بحث میکردند بعد وقتی که جلسه تمام می‌شد می‌رفتیم پیش گلی، گلی هم که کارمند سازمان برنامه بود خیلی با من رفیق بود می‌رفتیم آن جا می‌نشستیم یک چای یا قهوه می خوردیم بعد 
می رفتیم خانه اشوری و آن جا دیگه عرق خوری و شب هم همانجا می خوابیدیم صبح هم بلند می‌شدیم من و داریوش با هم به سازمان برنامه می‌رفتیم من دیدم که به آذین خیلی فعال است در این کانون نویسندگان دوم اما کسرایی و ابتهاج و اینها دیگر نیستند و بیشتر از طریق سپانلو تحقیق کردم که جریان چیست اینها چرا نیستند گفتند اینها با هم اختلاف دارند به آذین می‌گوید ما باید برویم در این ماجرا، اصلا من یادم نمی آید چون من ایران نبودم که کسرایی در شب‌های شعر گوته بود؟ 
فرزام: بله یکی از درواقع مجریان و افراد اصلی شبها بودچند شب هم حتی به جای اسماعیل شاهرودی که تیمارستان بود شعر او را کسرایی خواند
نوری علا: ولی من در جلسات خانه گلشیری کسرایی را ندیدم
فرزام: این را گفتید من یادم رفت، این جلسات بعد از شبهای گوته بود؟ یعنی شبهای گوته هرماه ۵۶ است شما در مورد تابستان ۵۷ احتمالا صحبت می‌کنید
نوری علا: بله به هر حال شب های شعر گوته  سپانلو و من لندن بودیم اصلاً شرکت نداشتیم در آنجا به این ترتیب من ندیدم که کسرایی را تا اینکه مسئله کانون نویسندگان پیش آمد دیگر حالا انقلاب شده بود کسرایی شروع کرد تفنگم را به دست گرفتم و دیگر پس نمی دهم از این شعرهای خیلی شدیدا انقلابی که ما سالها بود خیلی انقلابی شده بود یعنی نسبت به ابتهاج یا حتی به آذین این انقلابی تر بود به آذین خیلی تشکیلاتی بود ولی این شور زده بود شده بود من ندیده بودمش تا اینکه شب اخراج نویسندگان شد که من دو مرتبه کسرایی را دیدم که با بقیه آمده بودند آنجا و گفتم به شما به آذین به من گفت که ما می‌خواهیم اخراج بشویم که بتوانیم برویم شورای نویسندگان را درست کنیم و تو هم خودت را آماده کن که بیایی در شورای نویسندگان، آنجا هم کسرایی زیاد حرفی نمی‌زد جزو اخراج ها بود که می‌گفتند ما را اخراج کنید این را به عنوان مدال می‌گذاریم من هم که به آذین گفته بودم که من به این شورا نمی آیم این وسط حالا اواخر تابستان ۱۳۵۸ است یک خانمی بود به نام نازی عظیما که این خواهرزاده خانم پوری سلطانی کتابدار و زن مرتضی کیوان بود او از طرف حزب توده شده بود منشی احسان طبری و عضو کانون نویسندگان هم بود به من گفت که احسان طبری علاقه دارد با روشنفکران ایران آشنا بشود از جمله اسم شما را داده به من که می‌خواهد شما را ببیند ما هم گفتیم باشد ما هم بلند شدیم رفتیم با احسان طبری صحبت می‌کردم حالا این تابستان ۱۳۵۸ است آنجا صحبت های مختلفی راجع به ادبیات و فلسفه می‌کردیم من گفتم آقای طبری من یک سوالی از شما دارم و آن این است که چرا این حزب توده که یک موقع زایشگاه فرهنگ و ادبیات و شعر ما بوده الان تبدیل شده به آسایشگاه هنرمندان همه پیرها آنجا هستند شاید نمی‌توانید نسل جوان نادیده بگیرد او هم گفت خیلی فکر خوبی است و من راجع به آن فکر می‌کنم گفتند که شب شعر کیومرث منشی زاده فکر کنم بود در شورای نویسندگان حالا در سازمان برنامه من و کیومرث منشی زاده در یک اتاق بودیم و او گفت که شب شعر من است و تو هم باید بیایی گفتیم باشد ما هم بلند شدیم رفتیم به این شورای نویسندگان که آپارتمانی کرایه کرده بودند و یادم است مثلاً رحمان هاتفی را آنجا دیدم جلال سرفراز شده بود مسئول آبدارخانه یعنی چایی می آورد برای همه و عرض کنم که شب شعر بود و همه بودند من مثلاً فردا یا پس فردا باید برمی‌گشتم به انگلستان سر کار و زندگی خودم برخوردم سر پیچ پله ها به کسرایی سلام و ماچ و بوسه گفت آره می بینی که چه غوغایی اینجا شورا را درست کردیم آن کانون و فلان و این حرف‌ها یک سری فحش به آنها داد چرا نمی آیی گفتم آقا اصلا از ایران رفتم دنبال کار و زندگی خودم هستم کاری ندارم ولی اتفاقا دیروز من پیش آقای احسان طبری بودم به او گفتم که اینجا چرا به جای زایشگاه آسایشگاه شده و آن داستان را برایش تعریف کردم یکهو دیدم رنگ صورتش سرخ شد گفت تو با طبری چهارتباطی داری گفتم والا خانم عظیما گفته آقای طبری علاقه‌مند است که.... خیلی اصلا حالش دگرگون شد خداحافظی کردیم ما آمدیم به لندن، لندن بودم تا اینکه سفارت را گرفتند بچه ها به من گفتند که تلفن کردند که انقلاب جدید آن یکی را از دست دادی این یکی را بیا ما هم سوار هواپیما شدیم آمدیم تهران. و از جمله کارهایی که دوست داشتم بکنم این بود که بروم با احسان طبری صحبت بکنم به این خانم عظیما گفتم که من می توانم یک قراری بگذارید من آقای طبری را ببینم گفت که ایشان من را  حذف کردند و دیگر ارتباطی ندارم به جای من آقای فریدون کسرایی که برادر کسرایی باشد او الان رابط ایشان است شماره فریدون را به من داد فریدون آرشیتکت بود از طریق تالار ایران او را می‌شناختم آشنایی داشتم به او تلفن کردم گفتم که من قبلاً پارسال که اینجا بودم با آقای طبری صحبت می‌کردیم دوست دارم ایشان را ببینم او هم گفت باشه باشد و این ارتباط را برقرار نکرد تا اینکه من شنیدم که در شورای نویسندگان امشب احسان طبری سخنرانی می کند که کیومرث منشی زاده هم که در اتاق ما بود گفت که بیا با هم برویم سخنرانی احسان طبری، بلند شدیم رفتیم که سخنرانی اش را در نشریه چاپ کردند که راجع به من هم حرف زد گفت که این صور اسباب کتاب مهمی است این مدرکش هست آن شب وقتی زنگ تفریح را زندند اولین سخنرانی کرد و بعد زنگ تفریح دادند که بعد پرسش و پاسخ شروع شود من رفتم جلو با طبری سلام علیک کردم به من گفت که آقای نوری علا می شود من از شما خواهش می‌کنم وقتی جلسه تمام شد شما بیایید به من بگویید اگر میل دارید من شما را برسانم من با شما کار دارم من هم گفتم چشم جلسه که تمام شد چند نفری از همین تودی هایی که مواظب بودند رفتند که احسان طبری را ببرند من رفتم جلو و گفتم آقای طبری من راهم با شما می‌خواند و اگر که می‌خواهید من شما را برسانم او گفت برویم سوار ماشینم نشد حرف‌های مختلفی زد مثل اینکه برای شما تعریف کردم ولی این تیکه به کسرایی مربوط می‌شود این است که گفت شما راجع به دیدارهای ما به کسرایی چیزی گفتید من گفتم بله من دیدمش گفتم که مثلاً دیروز یا پریروز خانه آقای طبری بودیم. گفت این رفته پیش کیانوری و گفته که طبری با یک عده آدم ناباب ارتباط پیدا کرده و باید جلوی این کار را ما بگیریم و کیانوری من را احضار کرده به دفتر حزب توده که در خیابان ۲۱ آذر بود در ماشین داریم می رویم گفت که آقای نوری علا این هر وقت که می گویند که کیانوری تو را خواسته من نصف العمر می‌شوم تا این را ببینم و برگردم این می‌خواهد چه بلایی سر من بیاورد گفت خلاصه من را احضار کردند من رفتم آنجا و به من گفته که شما حق ندارید که با این تیپ آدم‌هایی مثل نوری‌علا ارتباط داشته باشید آن خانم عظیما را هم برداشتند و این آقای فریدون کسرایی را که برادر سیاوش است ایسن را گذاشتند که این مانع ملاقات من با شما بشود این است که من خواستم بگویم که بعد از یک سالی که شما را دارم می‌بینم یک حال و احوالی کرده باشیم و این حرف‌ها به هر حال این در واقع آن سرپیچ پله‌هایی که من با کسرایی داشتم این آخرین دیدار من با کسرایی بود و بعد دیگر من برگشتم لندن به ایران برنگشتم و از آنجا می شنیدم به به آذین را گرفتند کسرایی را هیچ وقت نگرفتند کسرایی مثل این که فرار کرد اول به افغانستان رفت بعد رفت مسکو و بعد از مسکو هم رفت به وین من دورادور از طریق دوستانی که با او تماس داشتن می شنیدیم که این خیلی دپرسیون گرفته خیلی با سختی زندگی کرد و مرد به هرحال مجموعا خاطراتی بود که از کسرایی داشتم
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